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رو در رو

3 دختر جیب بر تهرانی
سه دختر جــوان که خودشان به 
این نتیجه رسیده بودند که از افراد 
پولدار حق شان را بگیرند در مترو 
و ایستگاه های بی آر تی دست به 

جیب بری از زنان می زدند.
چندی قبل زن جوانی که سوار 
بر مترو شده بود وقتی پیاده شد 
متوجه به سرقت رفتن گوشی تلفن 
همراه خود از داخل کیفش شد و با 
مراجعه به پلیس از به سرقت رفتن 

گوشی تلفن همراهش خبر داد.
به این ترتیب  گروهی از ماموران 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران 
برای تحقیقات پلیسی به دستور 
بازپرس پرونده وارد عمل شدند و 
در گام نخست تحقیقات پی بردند 
زنان زیادی در مترو و اتوبوس های 
بی آر تی هدف جیب بری در بخش 

زنان قرار گرفته اند.
ــاز شد  تجسس هــای پلیسی آغ
که عصر یک شنبه 6 بهمن زنی 
با حضور در پایگاه هشتم پلیس 
آگاهی تهران ادعــا کــرد همراه 
تهران  به  شهرستان  از  فرزندم 
تی  آر  ــی  ب ایستگاه  ودر  ــدم  آمـ
انقلاب به سمت میدان آزادی 
بــودم که در ازحــام جمعیت یک 
نفر مرا هل داد و بعد از آن پسرم 
گفت که دو زن به سرعت فرار 
کردند. هنوز دقایقی نگذشته بود 
که پیامک برداشت پول از حسابم 
آمد و تــازه متوجه شدم کیفم را 
سرقت کرده اند.زن جوان ادامه 
داد: 10 میلیون تومان از حسابم 
برداشت شده و 500 هزارتومان 
پول نقد، یک انگشتر، سفته 18 
پنج  چک  یک  و  تومانی  میلیون 
میلیون تومانی به سرقت بردند 
و پسرم نیز بیمارستان  و زیر تیغ 
پزشکان است و نمی دانــم با چه 
پولی ، فرزندم را از بیمارستان 

ترخیص کنم.
کارآگاهان با اقدامات پلیسی و 
بررسی دوربین های مداربسته 
خیلی زود سه دختر جوان را که 
در ایــن سرقت ها نقش داشتند 
شناسایی و پس از ردیابی های 
پلیسی آن ها را در جنوب تهران 

دستگیر کردند.
گفت وگو 	 

مریم 23 ساله که به تازگی وارد 
دنیای سرقت و جیب بری شده 
ادعا می کند: نیاز به پول داشتم 
ــدار سرقت  ــول و فقط از افـــراد پ
ــون حــق خــودم می  مــی کــردم چ

دانستم.
سابقه داری؟	 
نه.
چرا دزدی؟	 

بــه 20 میلیون تــومــان پــول نیاز 
داشتم.

برای چه کاری؟	 
برای عمل جراحی خودم و کمک 

به خانواده ام.
چرا سرکار نرفتی؟	 

حقوق کم می دادند من هم مجبور 
شدم دزدی کنم.

شیوه و شگرد؟	 
ســارا به ســوژه ها نزدیک می شد 
و من دست به سرقت می زدم. ما 
فقط کسانی را که خــوش لباس 
ــران قیمت  ــ ــی گ ــوش ــد و گ ــودن ب

داشتند هدف قرار می دادیم.
حساب 	  از  ــه  ک داری  قــبــول 

شهرستان  از  ــه  ک ــی  ــوان ج زن 
آمــده بودند 10 میلیون تومان 

برداشت کردی؟
نه، من همه شاکیان پرونده ام را 
که آمدند تایید کردم اما از این زن 

دزدی نکردم.
چه حسی داری؟	 

کــار درستی نکردم ولــی فقط از 
کسانی که پولدار بودند سرقت 

کردیم.
یعنی هرکسی که پول ندارد 	 

باید از افراد پولدار دزدی کند؟
من چه گناهی کردم که در جنوب 
تهران بــزرگ شدم و پول نــدارم، 
اگــر سرمایه داران خــودشــان به 
افراد نیازمند کمک کنند همه چیز 
درست می شود ما هم دیگر دزدی 
نمی کنیم، همه شاکیان پرونده 
نیز که به اداره پلیس آمدند با توجه 
به وضعیت مالی خوبی که دارند 

رضایت دادند.
سارا 28 ساله نیز که تازه کار است 
می گوید به دنبال کــار رفتم اما 
همه به من نظر داشتند و تصمیم 

گرفتم دزدی کنم.
سابقه داری؟	 
نه.
چرا سرقت؟	 

نیاز به پول داشتم و هیچ کاری 
نبود.

به دنبال کار رفتی؟	 
بله، هر جا بــرای کار رفتم به من 
ــون محل کار  نظر داشــتــنــد و چ
سالمی پیدا نکردم دست به این 

کار زدم.
ــا را حق 	  ــت ه ــرق شــنــیــدم س

خودتان می دانستید؟
بچه جنوب تهران هستم و نیاز به 
پول داشتم، وقتی یک نفر آن قدر 
پول دارد که سرقت ما هیچ تاثیری 
ــذارد پس  در زندگی اش نمی گ

حق مان بود که دزدی کنیم.
چه نقشی در گروه داشتی؟	 

ــوژه ها می ایستادم  من کنار س
و سرگرمشان می کــردم و مریم 

سرقت می کرد.
سومین عضو ایــن باند که دختر 
جوانی به نام منیژه است در حالی 
که اشک می ریخت گفت: به پول 
نــیــاز داشــتــم و هــمــراه دوستانم 

سرقت می کردم.
وی افـــزود: همگی قبول داریــم 
که اشتباه کردیم و دیگر دست به 
این کار نمی زنیم ولی باور کنید 
اگر نیاز نداشتیم هیچ وقت دزدی 

نمی کردیم.
ــزارش، متهمان  ــ ــن گـ ــر ایـ بــنــا ب
برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
مــامــوران پــایــگــاه هشتم پلیس 

آگاهی تهران قرار دارند.

تازه داماد 20 روز قبل از جشن عروسی اش 
در اقدامی هولناک دست به قتل نوعروس 
زد. این پسر با آتش زدن جسد نوعروس جوان 

سعی بر پنهان کردن راز جنایت داشت.
آتش سوزی مرگبار 	 

ساعت 12 ظهر جمعه 11 بهمن امسال 
اهالی ساختمانی در منطقه جنت آباد از 
آتش سوزی یکی از واحدهای ساختمان 

به سازمان آتش نشانی تهران خبر دادند .
 خیلی زود گروهی از آتش نشانان و ماموران 
کلانتری 138 جنت آباد برای مهار آتش و 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
آتــش نشانان با حضور در محل مشاهده 
ــار آتش  کردند طبقه اول ساختمان دچ
سوزی شده و عملیات به سرعت آغاز و حریق 
داخل خانه مهار شد اما ماموران آتش نشانی 
پس از مهار آتش و ورود به داخل اتاق خواب 
با جسد سوخته یک زن که روی تخت خواب 

افتاده بود روبه رو شدند.
آتش نشانان در محل علت آتش سوزی را 
عمدی و منشأ آن را از اتــاق خــواب اعلام 
کردند که با توجه به مرموز بــودن حادثه 
گروهی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تــهــران هــمــراه بــا تیم تشخیص هویت به 
دستور بازپرس ویژه قتل برای تحقیقات 

ویژه وارد عمل شدند.
ــا تــوجــه بــه شدت  تیم تشخیص هــویــت ب
سوختگی جسد قادر به بررسی علت مرگ 
زن جــوان نشدند و به همین دلیل جسد 
فرنوش 32 ساله برای بررسی های دقیق تر 

و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
فرضیه پلیسی	 

کارآگاهان با توجه به این که آتش سوزی 
از داخل اتاق خواب شروع شده و شدت 
سوختگی زیــاد بــوده و زن جــوان هیچ 
تلاشی برای فرار از میان شعله های آتش 
نداشته است دو فرضیه پلیسی را پیش 
روی خود قرار دادند. در نخستین فرضیه 
احتمال آن بــود که دختر جــوان به قتل 
رسیده و عامل جنایت برای پنهان ماندن 
جنایت دست به آتش سوزی خانه زده و 
دومین فرضیه این بود که فرنوش در زمان 
آتش ســوزی بیهوش بــوده و متوجه آتش 

سوزی نشده است.
نخستین مظنون	 

تحقیقات در حالی ادامــه داشــت که پسر 
جوانی با حضور در محل آتش سوزی خود 
را نامزد فرنوش معرفی کرد و به ماموران 
گفت: سال 85 با فرنوش در دانشگاه آشنا 
شدم و رابطه ما به بعد از دانشگاه ادامه پیدا 
کرد، فرنوش کارشناسی آی تی داشت و در 
یک شرکت کار می کرد و من هم دکترای 
آی تی را گرفته و مشغول کار بودم تا این که 
چهار سال قبل پس از مراسم خواستگاری 

با فرنوش عقد کردم.
جوان 35 ساله افزود: 20 روز دیگر مراسم 
جشن عروسی مان بود و خانواده همسرم دو 
روز قبل برای دادن کارت های عروسی به 
شهرستان رفتند و به خاطر این که فرنوش 
تنها نباشد من در خانه شان بودم تا این که 

روز آتش سوزی او روی تخت خوابیده بود و 
من به پارکینگ ساختمان رفتم تا از انباری 

چند وسیله بردارم.
وی ادامه داد: در حال برداشتن وسایل بودم 
که صدای جیغ و فریاد شنیدم و خودم را به 
پارکینگ ساختمان رساندم و متوجه آتش 
سوزی در خانه نامزدم شدم  شعله های آتش 
آن قدر زیاد بود که کاری نمی توانستم برای 

نجات همسرم انجام دهم.
بازداشت تازه داماد	 

با توجه به این که بهداد آخرین کسی بود 
که در زمان زنده بودن فرنوش دیده شده و 
تحقیقات میدانی از اهالی محل از اختلاف 
بین این زوج جوان حکایت داشت فرضیه 
قتل از سوی تازه داماد پیش روی ماموران 

قرار گرفت.
بازپرس پرونده با توجه به فرضیه پلیسی و 
در حالی که بهداد تا 30 دقیقه قبل از حادثه 
داخل خانه بوده و به دلیل تناقض گویی 
های او در بازجویی ها دستور بازداشت او 
را به عنوان تنها مظنون این آتش سوزی 

عمدی و مرگبار صادر کرد.
اعتراف به قتل	 

چهار روز از ماجرای مرگ سوزناک نوعروس 
در خانه پدری اش می گذشت و تازه داماد که 
تنها مظنون پرونده بود در این مدت سکوت 
کرده بود و خود را در ماجرای آتش سوزی 
خانه پدرزنش بی گناه می دانست اما عصر 
سه شنبه 15 بهمن سکوت را شکست و به 

قتل همسرش اعتراف کرد.

بهداد در اعترافاتش به مــامــوران گفت: 
همسرم را دوست داشتم اما پس از این که 
به عقد هم درآمدیم هر روز خواسته ای از من 
داشت و زیاده خواهی هایش مرا آزار می داد 
اما به خاطر علاقه ای که به او داشتم زیاد 

اعتراض نمی کردم.
وی افزود: همه کارهای عروسی را انجام 
داده بودم و کارت ها را نیز پخش کرده و 
تعدادی از آن را پدر و مادر همسرم برای 
دادن به بستگانشان به شهرستان بردند و 

من و همسرم در خانه تنها بودیم.
تازه داماد ادامه داد: همسرم با اصرارهایش 
باعث شده بود تا سند خانه ام را به نامش 
بــزنــم و بعد از آن نیز اصـــرار داشـــت که 
خــودرویــم را به نامش کنم و باید به سفر 
خــارج کشور برویم و یک جشن عروسی 

مجلل بگیریم.
بهداد گفت: این بحث ها همیشه بین ما 
وجود داشت و زیاده خواهی های همسرم 
باعث شــده بــود دیگر کنترلم را از دست 
بدهم و روز حادثه نیز وقتی با هم درگیر 
شدیم متوجه نشدم دســت به چه کاری 

می زنم. وقتی به خودم آمدم دیدم با سیم 
برق همسرم را به قتل رساندم. به دنبال 
راه حل برای پنهان کردن این قتل بودم به 
همین خاطر تافت مو را که روی میز آرایش 
همسرم بود روی جسدش خالی و سپس با 

کبریت اقدام به آتش زدن جسد کردم.
وی ادامه داد: پس از آتش زدن از خانه خارج 
شدم و به انباری داخــل پارکینگ رفتم و 
خودم را سرگرم کردم تا کسی به من شک 
نکند و با صحنه سازی سعی بر فرار از اتهام 
قتل داشتم اما دستگیر شدم و در این مدت 
هرچه با خــودم فکر کــردم عــذاب وجدان 
نگذاشت آرام باشم و تصمیم گرفتم سکوتم 

را بشکنم.
پسر جــوان گفت: پشیمانم. این اتفاقات 
در یک لحظه رخ داد و اگر همسرم زیاده 
ــرد و بــا هــم بحث و جدل  خــواهــی نمی ک

نمی کردیم کارمان به این جا نمی کشید.
ــزارش، متهم بــرای تحقیقات  بنا بر این گ
بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفته است. 

تحلیل کارشناس	 

نسرین آقایی- کارشناس ازدواج
قــرار  از زنــدگــی  متاسفانه در برهه ای 
گرفته ایم که بحران های اقتصادی از یک 
سو و ناهنجاری های اجتماعی از سوی 

دیگر ازدواج را سخت کرده است.
با توجه به گسترش دنیای مجازی که چشم 
و هم چشمی ها را از چارچوب دوست و 

فامیل خارج کرده است و آن را فراگیرتر 
به نمایش می گــذارد شاهد رفتارهایی 
هستیم که در قالب کلی، ازدواج را با موانع 

زیادی مواجه کرده اند.
اگر یک روز تعداد مهریه یا شکل و شمایل 
تعریف  فامیل  سطح  در  ازدواج  مراسم 
می شد الان عروس ها و دامادها وحتی 
خانواده آن ها همگی برای خودنمایی در 
فضای مجازی شرایط سختی را پیش روی 
خود قرار می دهند و هزینه های زیادی را 

متقبل می شوند.
البته ایــن مسیر اشتباه گاهی تا بعد از 
ازدواج و حتی متولد شدن فرزندان و ... 
هم پیش می رود و عجیب این که همیشه 
در بهترین حالت با اختلاف های شدیدی 
بین زوج ها همراه اســت و اگــر ســری به 
دادگاه خانواده بزنیم متوجه می شویم که 
خیلی ها به دلیل تضاد در روش زندگی 
و خواسته های افراطی شان به بن بست 

رسیده اند و خواستار طلاق هستند.

زیاده خواهی، یک اشتباه بزرگ و خانمان 
ســوز اســت که متاسفانه شاهد رواج آن 
هستیم و در این پرونده می بینیم داماد اگر 
واقعیت ها را اعتراف کرده باشد در برابر 
خواسته های عروس تاب نیاورده و دست 
به زشت ترین اقدام یعنی قتل زده است 
درحالی که این زوج قرار بود زندگی شاد 
و رویایی داشته باشند و حتما در گذشته 
خاطرات خوب و عاشقانه ای هم داشتند 
یعنی تنها یک اختلاف جزئی که قابل حل 

بود باعث یک فاجعه شده است.
توصیه می کنم دختران و پسران در زمان 
ازدواج احساساتی عمل نکنند و نسبت به 
داشته های خود و میزان خواسته هایشان 
شریک زندگی خــود را انتخاب کنند تا 
شاهد اختلاف نباشند و زندگی خوبی 
داشته باشند و اگر به اختلاف برخوردند 
با اعتماد به بزرگ ترها یا مشاوران ازدواج 
آن را برطرف کنند و دست به اقدامات 

هیجانی نزنند.

سخت گیری های دردسرساز

سکوت داماد شکست

سوزاندن نوعروس 20 روز قبل از جشن! 

مــرد شیشه ای که دختر ناتنی اش را در تله  
شیطانی خود گرفتار کرده بود دیروز پای میز 

محاکمه ایستاد.
رسیدگی به این پرونده با شکایت دختر 1۹ 
ساله ای  به نام آرمیتا آغاز شد که همراه پدرش 
به پلیس آگاهی  تهران رفته بود تا از ناپدری اش  

شکایت کند.
آرمیتا وقتی پیش روی افسر تحقیق در شعبه 
16 پلیس آگاهی تهران ایستاد ، گفت: پدر و 
مــادرم 10 سال قبل از هم جدا شدند و من با 
پدرم زندگی می کنم. من دانشجوی سال اول 
دانشگاه هستم و مادرم هفت سال قبل با مرد 
جوانی به نام کامران ازدواج کرد و برای زندگی 
به ساری رفت. وی ادامه داد:  من مدتی قبل 
برای دیدن مادرم  نزد او رفته بودم که   متوجه 
رفتارهای مشکوک کامران شدم .او می خواست 
هر طور شده  با من تنها باشد و من از رفتار او 
تعجب کرده بودم تا این که آخرین بار پیشنهاد 
بی شرمانه ای را مطرح کرد که ازشنیدن  آن 
وحشت کردم  و به تهران برگشتم . دختر جوان 
افزود: بعد از این ماجرا مزاحمت های کامران 
ادامه داشت تا این که یک روز در خانه پدرم تنها 

بودم  که  کامران مقابل در خانه مان آمد . من  که 
فکر می کردم او با پدرم کار دارد در را باز کردم  
امــااو به زور وارد خانه ما شد و بــدون توجه به 
التماس هایم مرا آزار داد  و از خانه بیرون رفت. 

به همین خاطر از او شکایت دارم.
 به دنبال شکایت دختر دانشجو کامران 3۹ 

ساله ردیابی و بازداشت شد.
 وی که به شیشه اعتیاد دارد در حالی که آزار 
دخترناتنی اش  را انکار می کرد دیروز در شعبه 
نهم دادگاه کیفری یک استان تهران  محاکمه 
شد.  در این جلسه آرمیتا برای ناپدری اش اشد  
مجازات را خواست اما کامران که از زندان به 
دادگــاه منتقل شده بود، اظهارات عجیبی را 
مطرح کــرد.  وی گفت : من با میل آرمیتا با او 
رابطه برقرار کردم. زمانی که  او به ساری آمده 
بود همسرم به دلیل اختلاف های قبلی با من 
قهر کرد و از خانه بیرون  رفت. آن زمان بود که 
آرمیتا به من ابــراز علاقه کرد و رابطه ما با هم 
شروع شد. او خودش من را به خانه پدرش  در 
تهران دعوت کرد. من اتهام آزار و اذیت وی را 
قبول ندارم. با پایان دفاعیات متهم شیشه ای، 

قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

مرد جوان که در یک خانه فساد بود، وقتی 
متوجه حضور مامور زن در داخل خانه شد 
قصد فرار داشت که از طبقه هشتم به پایین 

سقوط کرد.
بهمن   15 شنبه  ســه   16:22 ســاعــت 
امسال ماموران کلانتری 103 گاندی از 
سقوط مرگبار مردی جوان از طبقه هشتم 
برج شاهرخ در خیابان جردن خبر دادند  
و به این ترتیب گروهی از ماموران برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
ماموران کلانتری با حضور در جلوی برج 
شاهرخ در برابر ماموران پلیس امنیت 
قــرار گرفتند و سپس با حضور در طبقه 
همکف با جسد مرد 38 ساله ای که از 
طبقه هشتم به پایین سقوط کرده بود روبه 
رو شدند.ماموران کلانتری در این مرحله 
ــلاع پیدا  از مــامــوران پلیس امنیت اط
کردند که در طبقه هشتم این ساختمان 
زن جوانی به نام پری سکونت دارد که با 
راه انداختن یک صفحه در اینستاگرام و 
کانال تلگرامی اقدام به تبلیغ کار ماساژ 

کرده است اما در اصل این خانه به یک 
خانه فساد تبدیل شده که ماموران برای 
دستگیری این زن جوان به محل اعزام 
ــد.در ادامــه مشخص شد که یک  شده ان
مامور زن در نقش مشتری وارد خانه پری 
شده و پس از بازداشت وی در داخل خانه 
به بررسی خانه پرداخته و زمانی که قصد 
باز کردن در اتاق خواب را داشته متوجه 
بسته بــودن آن می شود و هنگام تلاش 
برای باز کردن در و درخواست کمک از 
ماموران مردی جوان از بالا به پایین سقوط 

می کند.
تحقیقات نشان از آن دارد که مرد جوان 
که به ایــن خانه فساد مراجعه کــرده با 
اطــلاع از حضور مــامــوران قصد فــرار یا 
پنهان شدن داشته که از بالا به پایین 
سقوط کــرده است.بنا بر این گــزارش، 
جسد مرد جوان به دستور بازپرس ویژه 
و  شــده  منتقل  قانونی  پزشکی  بــه  قتل 
ــاره  ایــن پرونده  تحقیقات تکمیلی دربـ

ادامه دارد.

سقوط مرگبار مرد جوان از یک خانه فساد دختر دانشجو در دام  ناپدری شیطان صفت 


